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شهید مرتضی طیب‌مســعود را همه به طیب می‌شــناختند. او ســرداری گمنام بود که عادت نداشت درباره 
کار و مسئولیتش صحبت کند. همسرش می‌گوید:» 23خرداد وقتی خبرحمله به هوافضا را شنیدم سجده 

شکر کردم و گفتم مطمئنم آقامرتضی شهید شده است. او بعد از سوریه هر لحظه منتظر شهادت بود.«

نخستین شهید روستا
اهالی روستای تلوری علیای خرم‌آباد پیکر پاک شهید کامیار دریکوند را روی شانه‌هایشان گرفته و به گلستان 
زینبیه روستا بردند. او نخستین شهید روستا بود که دوم تیرماه در جریان حمله رژیم صهیونیستی به فراجای 

تهران به شهادت رسید. او امنیت میهن را به آرامش خود ترجیح داد.

گزارش روایت تهران

 روزی که قره‌قانی‌ها 
و کلاته‌ای‌ها به خانی‌آباد رسیدند 

اگرچه امروز محله تختی یا همان خانی‌آباد دیروز مملو از آدم‌های 
مختلف با قومیت‌های گوناگون اســت، اما روزگاری مردمانی از 
روستاهای قزوین، سبزوار و خراسان راهی این محله شدند و در 
آنجا سکونت کردند. صدای مینی‌بوس قرمزرنگی که صدایش تا 4 
کوچه آن‌طرف‌تر می‌رفت نشان از مسافرانی داشت که قرار است 
تهران بزرگ را برای نخستین بار ببینند. بچه‌ها عادت داشتند با 

ورود مینی‌بوس به محله دور آن جمع شوند و مسافرها را ببینند.
علی مولایاری از معتمدین محلــه تختی و مدیر محله می‌گوید: 
»بیشتر مسافرانی که از مینی‌بوس پیاده می‌شدند قره‌قانی بودند. 
مرغ و خروس به‌دست و زنبیلی پر از وسایل خرده‌ریز از ماشین 
پیاده و اگر دوست و رفیقی داشتند راهی خانه‌اش می‌شدند. قره‌قان 
نام روستایی در استان قزوین است که نخستین بار در دوران پهلوی 
اول جماعتی از آنها راهی تهران شدند و در کاخ گلستان پاسبان 
بودند. بعد از قره‌قانی‌ها، اردبیلی‌ها و اصفهانی‌ها بخشی از قومیت 
محله تختی را تشــکیل می‌دادند. یادم می‌آید مسیری در محله 
وجود داشت که به راسته اصفهانی‌ها مشهور بود. کاشانی‌ها هم در 
محله کم نبودند به‌خصوص قهرودی‌ها. آنها از قمصر کاشان آمده 
بودند و بیشتر به شغل تعمیرات چرخ‌خیاطی و وسایل دوخت و دوز 
مشغول بودند که بعدها بخش مهمی از تجارت چرخ‌ خیاطی تهران 
را به‌خود اختصاص دادند.« محمد کلاته، عضو هیأت‌ امنای محله 
تختی از حضور گسترده کلاته‌ای‌های مزینانی از روستاهای استان 
خراسان رضوی در این محله  می‌گوید:»سال ۱۳۴۰ کلاته‌ای‌ها 
راهی تهران شدند و از آنجا که اقوامی در این محدوده شهر داشتند 
اینجا ساکن شده و کم‌کم به تعدادشان افزوده شد. کلاته‌ای‌ها در 
حال حاضر در کنار قره‌قانی‌ها بیشترین اقوام ساکن محله تختی 
را تشکیل می‌دهند. هر چند بعد از توسعه زندگی شهری برخی به 
مناطق شمال شهر کوچ کردند ولی همچنان بسیاری از آنها در این 

محله ماندگار شده‌اند.«‌

 سمیرا باباجانپور؛ روزنامه‌نگار

زهرا بلندی| روزنامه‌نگار|  روز نهم جنگ درحالی‌که هنوز صدای انفجار در خیابان‌های 

شهر می‌پیچید، او مثل همیشــه بی‌وقفه و بدون‌ تردید آماده خدمتگزاری بود. گزارش
صبحانه‌اش را به باغبان پارک بخشید و دقایقی بعد از ورودش به محل کار طی حمله‌ 
 موشکی به شهادت رسید. آرش حضرتی‌پور، پاسدار 32ساله‌ که 8ســال پیش در دفاع از حرم
شیمیایی شده و طعم جانبازی را هم چشــیده بود، نه فقط یک نظامی بلکه نماد نسلی بود که از 
کوچه‌های یافت‌آباد تا میدان‌های مقاومت، باایمان زیست و 31خرداد به آرزویش یعنی شهادت رسید. 

روایت مادر و همسر شهید آرش حضرتی‌پور از روزهای جنگ، ایمان و دلدادگی خواندنی است.

مدافع حرم، شهید وطن
شهید آرش حضرتی‌پور جانباز شیمیایی بود

صفحه‌آرا: سعید غفوری

»3روز قبل از شهادتش خواب‌های آشفته دیدم و وقتی با دلهره خوابم را برای آرش یـاد
تعریف کردم گفت خانم ما پشتمون به رهبرمون گرمه، نگران نباش!‌« مریم سرمستی، 
همسر شــهید حضرتی‌پور، با بیان این مطلب، صبح شنبه 31خرداد را چنین روایت 
می‌کند:»پاهای پسر 2 سال و نیمه‌مان آرین را بوسید و ساعت 7صبح راهی شد. ساعت 
8و 40دقیقه آرین با صدای انفجار از خواب پرید و گریه کرد. همانجا به دلم افتاد اتفاقی 
افتاده اما هیچ خبری از آرش نبود و خانواده‌اش هم دلِ دادن این خبر را به من که عاشق 
آرش بودم نداشتند. ساعت 6عصر، 2نفر از بانیان مسجد الغدیر جلوی در خانه آمدند 
و خبر شهادتش را دادند. حالا من مانده‌ام و کودکی که هر بار صدای موتور می‌شنود، با 
ذوق می‌گوید بابایی‌جونم اومدش. پاتوقمان حرم شاه‌عبدالعظیم و بهشت زهرا)س( بود. 
هر بار که سر مزار دوستان شهیدش می‌رفت، از جا ماندن خودش افسوس می‌خورد. 

آخر هم روز سالگرد ازدواجمان به آرزویش رسید.«

بابایی‌جونم اومد 

اصالتاً تبریزی بود و 5سال بیشتر نداشت که همراه 
خانواده به تهران  آمد و ساکن محله یافت‌آباد شد. 
مریم حسین‌پور مادر شهید حضرتی‌پور، با بیان 
اینکه او و همسرش همیشــه همراه فرزندانشان 
آرش و آرمین در نمازهای جماعت و برنامه‌های 
مسجد الغدیر شــرکت می‌کردند، می‌گوید: »از 
همــان روزها، مســجد الغدیر محلــه یافت‌آباد 
برای آرش حکم ســنگر را پیدا کرد. نوجوانی‌اش 
در پایگاه بســیج گذشــت و جوانی‌اش در ناحیه 
مسلم‌ابن‌عقیل سپاه محمد رسول‌الله)ص( شکل 
گرفت. 20سال بیشتر نداشت که وارد سپاه شد و 
خیلی زود به نیروی قدس پیوست. 24ساله بود 

که مدافع حرم شــد و همراه شــهید حاج قاسم 
سلیمانی به مأموریت ســوریه رفت. 6ماه سوریه 
ماند و در همان مأموریت هم شــیمیایی شد.« 
مادری که علاوه بر یک پسر شهید، همسرش هم 
در این میدان مقاومت مشــغول است می‌گوید: 
»روزهای جنگ همه دوستان و آشنایان می‌گفتند 

جمع کنید بیاییــد تبریز! اما 
آرش بدون هیچ اضطراب و 
دل‌نگرانی می‌گفت مامان 
کاش ما شهید شویم! کجا 

برویــم مامــان؟ بایــد 
سرکارمان باشیم.‌«

از یافت‌آباد تا خط مقدم

همه اهل محل آرش را می‌شناختند، مدام دستش 
در کار خیر بود. برای یکی در مســجد ســمعک 
گرفته بود، چند نفر را با هزینه شخصی در کمپ 
ترک اعتیاد بستری کرده بود، حتی همکارانش 
می‌گویند روز آخر وقتی همه در محوطه فضای 
سبز محل کار در حال خوردن صبحانه بودند، او 
به محض رسیدن متوجه حضور باغبانی می‌شود، 
صبحانه‌اش را به او می‌دهد و خودش ناشــتا سر 
پســت می‌رود. ‌همانجا دوستش به شوخی گفته 
بود آرش، با این کارهات تو آخر شــهید می‌شی! 
و دقایقی بعد آرش شهید شــده بود.‌‌ مادر لحظه 
شنیدن خبر شــهادت پســرش را اینگونه شرح 

می‌دهد:»تــازه آنژیوی 
قلب انجــام داده بودم و 

همه از اعلام این خبر به من 
می‌ترسیدند. ساعت یک 
ظهر یک نفر با همســرم 

تماس گرفت و گفت آرش 
به مأموریت رفته و یک بســته 
برای ما فرستاده. همسرم با آنها 
رفت و بعد از 2 ســاعت همراه 

خواهرش به خانه برگشــت و از 
حال زارشــان فهمیدم که آرش 

شهید شده!‌«

باغبان صبحانه خورد، آرش پرواز کرد

خانه »امام‌جمعه« یادگار دوران قاجار 

خانه »امام‌جمعه« در حوالی مدرسه دارالفنون، یادگار معماری 
دوران قاجار است و میرزا آقاخان نوری صدراعظم ناصرالدین‌شاه 
در آن سکونت داشت و با رفتنش مسکن و مأوای امام‌جمعه وقت 
تهران »حاج سیدابوالقاسم امام‌جمعه« پسر ارشد »سیدزین‌الدین 
امام‌جمعه« و نوه دختری »معیرالممالک« )نظام‌الدوله( شــد. 
میرزا آقاخان نوری چون مردی جاه‌طلب بود و از طرفی از حمایت 
انگلیسی‌ها برخوردار بود با توطئه توانست امیرکبیر را از قدرت 
برکنار و با همدستی مخالفان دیگر امیرکبیر او را به قتل برساند و 

راه را برای صدارت خود هموار کند.

میدان فردوسی؛ سال ۱۳۲۲  

مجسمه فردوسی، درچند دهه گذشته 3 بار تغییر کرده است. 
در نخستین تندیس که اثر یک مجسمه‌ساز هندی بود، فردوسی 
در حالت نشسته، مشغول نوشتن شــاهنامه بود که خیلی زود 
جمع شد. دومین مجسمه را غلامرضا رحیم‌زاده ارژنگ ساخت؛ 
با ژستی پرانرژی و انقلابی اما آن هم نتوانست شکوه فردوسی را 
آنطور که باید نشان بدهد تا اینکه در دهه ۵۰، نوبت به شاهکار 

ابوالحسن صدیقی رسید.


